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چهل ساله و تنومند، با سر و  مرديهنگام غروب،  1815سال  اكتبردر 

. شد» يه دين«و توبره بر دوش وارد شهر  آلود خاكو  ژوليده وضعي

رفت و  شهرداريبلند داشت به  هايي ريشزرد و مو و  لباسي كهمرد 

شهر رفت و غذا و  همسافرخان بهترين غذاخوريِآمد و بعد به  بيرون

  .خواب خواست براي جايي

 .»دهيد؟ ميپول «: پرسيدصاحب مسافرخانه از او 

را به  پسركيصاحب مسافرخانه  اما ».بله پول دارم«: رد گفتم

به او  تواند نميبرگشت، به مرد گفت  پسرك وقتيفرستاد و  شهرداري

! ستا »نوالژا انژ« و، نام اكيستاو  داند ميغذا و جا بدهد چون 

خسته و گرسنه  كه كردوالژان به صاحب مسافرخانه التماس  ژان

  .به راه افتاد اصلي خياباندر  كهبود  اين. نداشت اي فايده امااست، 

هم رفت،  ديگري كافهآن شب به . كرد ميبود و احساس خفت  غمگين

. داد نميبه او جا و غذا  كسيخبر ورود او در شهر پخش شده بود و  اما

 اما كردگذران شب به زندان شهر هم مراجعه  براي حتيوالژان  ژان

 خواست ميصاحبخانه  امازد  نيزها را  از خانه يكيدرِ . نداشت اي فايده

از  زياد هاي پرسهبالاخره بعد از  كهبود  اين. بكشدبا تفنگ او را 

 بيرون كليسااز  كه پيرزني. كشيددراز  سنگي نيمكتي روي تگيخس

. را به او گفت مشكلشوالژان  ؟ ژانخوابيدي اينجاچرا : پرسيد آمد مي

 ».برو درِ آن خانه را بزن«: و گفت كرداشاره  كوچكي هبه خان پيرزن
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 يه دين هسال 85اسقف  كوچك هوالژان درِ خان ژان اينكهدرست قبل از 

موقع «: غذا به خواهر اسقف گفت ميزاسقف سر  خدمتكاررا بزند، 

به  خطرناك فراري يك كه شنيدمشام در شهر، از مردم  براي خريد

 .».بيفتد ناجورياست اتفاق  ممكن. شهر آمده

ساز را  اجازه بدهند قفل عاليجناباگر . باز است هميشهدرِ خانه هم 

 ».بزنيمدرها قفل  هبه هم بياورم

درِ خانه  ».بفرماييد«: اسقف گفت. والژان در زد موقع ژان هميندر 

. وارد شد ادبانه بيخشن و  نگاهيوالژان با  چارتاق باز شد و ژان

مرد اسمش را گفت و . بزند جيغ خواست مياسقف از ترس  خدمتكارِ

 اماآزاد شده  پيشو نوزده سال در زندان بوده، چهار روز  محكومگفت 

مسافرخانه است؟ پول  ينجاا«: پرسيد؛ و ادهاو را راه ندس هيچك

 ».دارم

 اي نقرهبشقاب . گفت مهمان دارند خدمتكارشبه  هميشهاسقف مثل 

خواست  نيزوالژان  از ژان. كندنقره را روشن  هاي شمعدانيو  بياورد

 كهدوباره گفت . والژان باورش نشد ژان. غذا بخورد ها آنو با  بنشيند

به او  طويلهخواب در  براي جاييسابق است و خواست  محكوماو 

او  براي تختيت اسقف دوباره گف اما. بدهند، و باز گفت پول هم دارد

 نيستلازم «: و گفت كردوالژان  بعد رو به ژان. كنندده امادر نمازخانه 
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شما هم . است مذهبي مكاني اينجاهستم و  كشيشمن . بدهيد پولي

 ».چشم رويپس قدمتان . هستيد كشيده رنجخسته و گرسنه و 

اسقف او را  وقتيبعد از شام . شام خورد ها زده قحطيوالژان مثل  ژان

والژان  از اتاق خواب اسقف گذشتند و ژان ها آن، برد مي نمازخانهبه 

سر اسقف  بالاي هدر گنج ار اي نقرهظروف  كه ديداسقف را  خدمتكارِ

و زود  خوابيدتخت  روي بار اولين برايوالژان  آن شب ژان. گذاشت

  .خوابش برد

بود از  كوچكوالژان  ژان كه هنگاميبود و  كار هرسَوالژان  پدر ژان

والژان را خواهرش  ژان. در اثر تب مرد نيزمادرش . درخت افتاد و مرد

والژان درس  ژان. كردداشت بزرگ  قد نيمهفت پسر و دختر قد و  كه

 نيزسالش بود شوهر خواهرش  25 وقتي؛ و شد كار هرسنخواند و 

 كاراو و خواهرش . او شد هاي بچهاو سرپرست خواهر و و مرد 

در  اينكهتا . داد نميرا  شان زندگي كفاف ها آن كممزد  اما كردند مي

  .نكرد پيدا كاراو  سختيزمستان 

 يك هشيششب  يك كهبود  اين. خواهرش گرسنه بودند هاي بچه

نانوا  اما. كردبرداشت و فرار  نانيو قرص  شكسترا  نانوايي همغاز

. كرد دستگيرآلود  خون دستيو با  كرد تعقيبو  ديدشد، او را  بيدار

با غل و  وقتي. كرد محكومژان والژان را به پنج سال حبس  دادگاه

در . كرد مي گريهببرند، » تولون«تا به زندان  بستند مياو را  زنجير
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 كه شنيددر زندان  بار يكفقط . كردراموش اش را ف گذشته هزندان هم

 زندگيو  كاربچه  يكبا » سولپيس سن« فقيرنشين هخواهرش در محل

سال . هستند كجاخواهرش  هاي بچه هبقي دانست نمي كسي اما كند مي

به سه سال ر با اينشد و  دستگيردوباره  اما كردچهارم از زندان فرار 

  .شد محكومزندان 

. شد محكوم ديگربه پنج سال زندان  كه كردسال باز فرار  ششميندر 

و به سه سال  دستگيرباز  اما كردبارفرار  سومين برايسال  دهميندر 

به  كشيدن زندانيپس از نوزده سال  وقتي. شد محكوم ديگرزندان 

نان، بالاخره آزاد شد، افسرده و سنگدل شده  قرصي دزديدنخاطر 

و  البته خواندن. بود نكرده گريه ديگر كهبود چون نوزده سال بود 

 بيشترهر چه  كرد مينوشتن را در زندان آموخته بود، چون احساس 

به علاوه در زندان . شود مي بيشترنسبت به جامعه  اش كينه بگيرد ياد

و زورمند شده بود و گاه مثل اهرم با  قويفرسا،  طاقت كارهايبا 

به  كهگرفته بود  يادفرار،  براي و كرد ميرا بلند  سنگين بارهايپشتش 

  .سه طبقه بالا برود ساختمانياز  راحتي

 كليساوالژان با زنگ ساعت  شب، ژان نيمهآن شب دو ساعت پس از 

رفت، بالاخره با  كلنجاربا خود  كهساعت  2 يكيبعد از . شد بيدار

 كهنقره را  هاي بشقابسر اسقف رفت و از گنجه  بالاي زياد احتياط

در مدت نوزده سال در زندان جمع  كه پوليـ دو برابر  فرانك دويست
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برداشت و به نمازخانه برگشت و از پنجره فرار  ارزيد ميبود ـ  كرده

  .كرد

 اي نقرهظروف  ميهمانشزده به او گفت  اسقف وحشت خدمتكارصبح 

در . هست كه چوبيظروف «: اسقف فقط گفت اما. است دزديدهرا 

 ».خوريم ميغذا  ها آن

و . در زدند كه خوردند ميو خواهرش صبحانه  خدمتكاراسقف با 

والژان را گرفته بودند ظاهر  ژان كه حاليها در  بعد پاسبان اي لحظه

و تازه  »... عاليجناب«: داد و گفت نظاميسلام  ها آن هفرماند. شدند

قبل  اما! اسقف است حقيقت، در كشيش فهميدوالژان  ژان كهآنجا بود 

را بدهد، اسقف جلو آمد و  دزديها گزارش  پاسبان هفرماند كهايناز 

» ؟ببريدرا  ها شمعدانيرفت  يادتانپس چرا . هستيدآه شما «: گفت

 هاي ظرفانگار خود اسقف  ديدند كهها  والژان بهتش زد و پاسبان ژان

سپس . و رفتند كردندوالژان را رها  والژان داده است ژان نقره را به ژان

ظروف استفاده  ايناز  كهباشد  يادتان«: والژان گفت اسقف به ژان

 بديبه  ديگروالژان، برادرم، شما  ژان. شويد درستكاريو آدم  كنيد

 ».كردم هديهو به خدا  خريدممن روح شما را . نداريدتعلق 

. سرگردان و گرسنه بود. رفت بيرونوالژان از شهر  آن روز ظهر ژان

 ياجا خورده  دانست نمي؟ كياز دست  دانست نمي امابود  نخشمگي

 رويآنجا  فرسخي سهحال غروب آن روز در  اينبا . شده است تحقير
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 پسرك. آمد نزديكش شادي پسرك كهنشسته بود  سنگيتخته 

  .گرفت ميو  انداخت ميرا بالا  هايش سكهنوازنده، 

. والژان افتاد ژان پاي جلويو  لغزيداز دستش  سويي چهل اي سكه اما 

اسمش  فهميدبعداً  كه پسرك هسك رويرا  پايش فوريوالژان  ژان

بزند  كناروالژان را  ژان پايزور زد  ژروه پتي. است گذاشت "ژروه پتي"

 اي فايده ديد وقتيو . و التماس افتاد گريهبه  كهبود  اين. نتوانست اما

افتاد  سكهوالژان چشمش به  بعد ژان دقيقهچند . رفت كنان گريهندارد 

اسم . گشت پسركو در دشت دنبال  پريداز جا . لرزيدو به خود 

 .دويد ميو  زد ميرا صدا  پسرك

، به او كجاست پسرك داند نمياو  فهميد وقتيو  رسيد كشيشيبه 

از ترس  كشيش اما ". من دزدم. كنند دستگيرمرا  بگوييدپدر ": گفت

بار پس از نوزده سال  اولين برايوالژان  بعد ژان هدقيقچند . كردفرار 

  .افتاد گريهبه 

آمد و بدون  دنيابه » سورمر مونتروي«در . مردم بود هاز تود» فانتين«

از ده . و بزرگ شد كرد زندگيداشته باشد، با فقر  اي خانواده آنكه

به دنبال سرنوشتش  كهپانزده ساله بود . كرد مي كاردر مزارع  سالگي

 هايي دندانو  طلايي موهاييشاداب بود و  دختري اينك. آمد پاريسبه 

. بود روياييو  احساساتي آدمي اماداشت  آبي چشمانيو  صدفي
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 صورتي كهشد » تولوميس«هوسران و پولدار به نام  دانشجوييعاشق 

  .ريخت مي موهايشداشت  كم كمداشت و  وچروك پرچين

آن روز  فانتين. كردقطع رابطه  فانتينبا  توموليسروز  يكدو سال بعد 

 كرده توموليسرا عاشقانه نثار  چيزشچون او همه  كرد گريه زار زار

از  ديگر كه ديد فانتين وقتيده ماه بعد . بچه داشت يكبود و از او 

 كمكرا هم ندارد تا از او  كسيبماند و  پاريسدر  تواند نميشدت فقر 

 مونترويرا برداشت تا به شهرش » كوزت« كشكوچبخواهد دختر 

و  پوشاند ميگناهش را  بايدابتدا  اما. كند پيدا كاريسورمر برگردد و 

را فروخت  اش زينتي وسايلها و  لباس ههم. كرد مياش را پنهان  بچه

  .ماند رايشب فرانك 80داد، فقط  كهرا  هايش قرض اما

به » فرميمون « هدهكدسر راه در  آمد ميبه شهرش  وقتي

آن را » تنارديه«به نام  آقاييخانم و  كه رسيد اي مسافرخانه

در  فانتين. بود ساله سيمو، و  سرخ زني تنارديهخانم . گرداندند مي

نشست و سر صحبت را با او باز  تنارديهخانم  كنارمسافرخانه  بيرون

خانم  كوچك دخترهايبا  كوزت اش دختر سه ساله ديد وقتيو  كرد

  .رسيدبه ذهنش  فكري كند مي بازي تنارديه

 كارهم دخترش را نگه دارد و هم  تواند نمي كهگفت  تنارديهبه خانم 

نگه دارند تا همراه دختران  رايشبدخترش را  كردو از او خواهش  كند

از  كه تنارديه آقاي. كند بازي» آزلما«و » اَپونين«: تنارديه آقايخانم و 
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او را  پيشنهاد، كرد ميگوش  ها آن هاي حرفداخل مسافرخانه به 

 بايدعلاوه  به. بگيرد فرانكهفت  ماه كهشرط گذاشت  اما پذيرفت

 پيشماه را هم   و پول شش اوليهمخارج  برايهم  فرانكپانزده 

 كنان گريهگذاشت و  ها آن پيشرا  كوزتو  پذيرفت فانتين. داد مي

 كه بدهيپول «: به زنش گفت تنارديه آقايبعد از رفتن او . رفت

 » .هستيد خوبيتله موش  دخترهايتتو و . جور شد داشتيم

ها  پس از جنگ كهبود  هايي آدماز  وليقبلاً گروهبان ارتش بود  تنارديه

هم پس از جنگ  بار يك. گشت ميدنبال غنائم  ها زخميو  ها كشته بين

 سرهنگي بجي كردن خاليو  طلايي، موقع برداشتن انگشتر »واترلو«

. بود او زنده است فهميده» مرسيپون «به نام  فرانسويمجروح و 

ها  ها و مجروح مرده زيراو را از  تنارديه اينكهبه خاطر  مرسيپون 

 پرسيدهو نامش را  كرده تشكرو جانش را نجات داده از او  درآورده

جنگ واترلو  هاي مجروحو  ها كشتهاز  كه غنائميبا  تنارديه. بود

مسافرخانه را راه  اينآمده و با آن پول،  فرمي مونبه  برداشته بود

  .انداخته بود

را هم  كوزتقشنگ  هاي لباس اينكهبعد از . بود بدهكار آدمي تنارديه 

 نگهداري كوزتاز  انسانيتدارد به خاطر  كرداحساس  كم كمفروخت 

 هكهن هاي لباس. جهت رفتارش با او عوض شد همينبه . كند مي

غذا  ميز زيرها  مثل سگ و گربه كوزتو  كردرا تن او  هايش بچه

پول  مادركوزتاز  اي نامه سال نشده، در يكهنوز  تنارديه. خورد مي
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 كوزتاحتمالاً  كرددر سال سوم احساس . خواست بيشتري هماهان

. داد فانتين كهخواست  بيشترينامشروع است و باز هم پول  دختري

 كتكرا  كوزتدائم  تنارديهشد و زن  ها آن كلفت كوزتدر سال پنجم 

 بايداز شش صبح تا شب . شده بود پريده رنگلاغر و  كوزت. زد مي

شب و روز با دستان لاغرش از  و كرد ميمسافرخانه را  كارهاي

 آشاميدنيدور بود با سطل آب  ربع از مسافرخانه يك كه اي چشمه

  .آورد مي

سورمر برگشت شهر  مونترويپس از دوازده سال به  فانتين وقتي

سه سال قبل از آمدن . عوض شده بود خيلي صنعتيزادگاهش از نظر 

 توليدمواد خام  تغيير: ابتكار يكبا » مادلن«به نام پدر  مردياو، 

و هم خود  كرده ايجادصنعت  ايندر  انقلابيمات،  هشيشو  كهربا

، ايجاد خوب دستمزدهايبا  كار، بسياري برايثروتمند شده بود و هم 

  .و وضع مردم شهر خوب شده بود

روز غروب توبره بر دوش وارد شهر  يكمرد ناشناس  اين گفتند مي 

را از  پليس هفرماند هاي بچهشده بود و با به خطر انداختن جانش، 

 همينبه . نجات داده بود سوخت ميدر آتش  كه فرمانداريساختمان 

پنجاه ساله و  مرديمادلن  آقاي. كيستبود  نپرسيده كسي ديگر دليل

 هاي آدم ههم براي اش كارخانهدر . مطالعه بود اش سرگرميتنها 

  .خواست مي درستكاريو فقط از همه  داشت كار نيازمند
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مردان داشت و سرپرست  براي كارگاه يكزنان و  براي كارگاه يك

 اينكهاو با . بود كرده معرفي كشيش كهبود  پيرزنيزنان هم  كارگاه

 يك اماداشت  پاريس» لافيت« بانكثروت در  فرانكششصد هزار 

 نيازمندمردم  برايبود و  كردهمردم شهر خرج  براي فرانك ميليون

  .، نوانخانه و داروخانه راه انداخته بودبيمارستان

خدمات او به مردم  دليلدو بار به  شاه 1820و  1819 هاي سالدر 

او  اما كردسورمر منصوب  مونترويرا به عنوان شهردار منطقه، او 

با . بالاخره به خاطر اصرار و اعتراض مردم، شهردار شد ولي نپذيرفت

خدمت  نيازمندانداشت و به  اي ساده زندگيهمچنان  اينوجود 

  .كرد مي

 پليسو او بازرس  آمد نمينفر از او خوشش  يكشهر فقط  ايندر  اما

سابق  محكوماو  كرد مي فكربود و  مشكوكبه مادلن  كهبود » ژاور«

از  يكيخود  نيزو پدرش  كولي اي خانوادهژاور از . والژان است ژان

 ياضد جامعه  يامردم  كرد مي فكر جوانيچون در  اما. بود محكومان

تا از جامعه محافظت  پيوست پليس نيرويمحافظ جامعه هستند، به 

 .شد پليسبازرس  نيز سالگيدر چهل . كند

و آجودان  كردجنوب فرانسه خدمت  هاي زنداندر  مدتي اوايلدر  وي 

 محكومبه زندان  والژان چند بار در آن ژان كهبود  زندانينگهبانان 

چون چشمان  چشماني، عقابي نوك بينيبلند،  قديژاور . شده بود
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بودن  جديموقع . همراهش بود تعليميچوب  هميشهعقاب داشت و 

خلاصه  نگهبانيو  بيدارياو در  زندگي. شد ميبه سگ نگهبان  لتبدي

 نافرمانيت بالا و از هرگونه تخلف و اامگوش به فرمان مق. شده بود

پدرش  حتي. افتاد ميبه دستش  كه خلافكاريبه روز  وايو . بود بيزار

 شنيدناز  خلافكارها ههم همين براي. انداخت ميرا هم به زندان 

  .كردند مينامش وحشت 

آن روز . شد بيشترنسبت به پدر مادلن  شكشروز  يكبازرس ژاور 

بود  كرده گيراش  شده چپ گاري زير» بابا فوشلووان«به نام  پيرمردي

 رسيدهبه آنجا  همديگراز  كمي هژاور و مادلن به فاصل. كرد ميو ناله 

 پيرمرد هاي دندهبعد  دقيقهتا چند  امادنبال اهرم رفت  كسي. بودند

 پيرمرد كردند ميبلند  بدجوريو اسب را  گارياگر . شد ميخرد 

   .مرد مي

 چندين خواست ميمادلن  .كرد ميرا بلند  گاريبا پشتش  بايد كسي

توان  كسي اما، بدهد بكندرا  كار اين اينكه براي كسيطلا به  سكه

رفت و فوشلووان  گاري زيربالاخره هم خود مادلن . را نداشت كار اين

چون  اما. خريد بالايياو را به مبلغ  گاريسپس اسب و . را نجات داد

 براي، او را پس از معالجه، آمد برنمياز فوشلووان  سنگين كار ديگر

به مادلن  شكش برايژاور . كرد معرفي پاريس در كليساييبه  كار

  .را داشت گاريآن  كردنوالژان زور بلند  فقط ژان: داشت دليل
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 كسيو از ترسش به  كرد مي كارمادلن  هكارخان هزنان كارگاهدر  فانتين

 فهميدند كارگاه هاي زنچون سواد نداشت  اما. نگفته بود بچه دارد

 طريقاز . نويسد مينامه  كسيو به  رسد مي هايي نامهاو  براي

روز صبح سرپرست  يكاو بچه دارد و  فهميدندبالاخره  نيز نويس نامه

 هكيناز آن روز  فانتين. كردبودن اخراج  بدكارهرا به جرم  او كارگاه

 بدهكاراش  خانه هاثاثيو  كرايهبابت . مادلن شهردار را به دل گرفت

باز  وليرا فروخت  اش اثاثيه. برود ديگريبه شهر  توانست نميبود و 

. خواست نمي خدمتكار كسي اماشود  خدمتكارخواست . بود بدهكارهم 

 هپول ماهان ديگر. گرفت مي كميو پول  دوخت ميسربازان لباس  براي

 كند جويي صرفهگرفت چطور مثل فقرا  ياد. فرستاد نميرا مرتب  كوزت

  .كنداستفاده  همسايه هخان روشناييشمع، از  كردنروشن  ومثلاً بدون

برود  خيابانبه تن داشت به  كه هايي لباسبا  كشيد ميابتدا خجالت 

 هايش بدهكاري. بيند نمياو را  كسي كه كند فكرگرفت  يادبعد  ولي

 يك. خواست ميو پول  فرستاد ميهم دائم نامه  تنارديه. شده بود زياد

به  فانتين، خواهد ميپول  كوزتلباس زمستان  براينوشته بود  كهبار 

 كوزتنوشته بود  تنارديه ديگربار . را فروخت موهايشرفت و  سلماني

دو دندان  فانتين. خواهد ميدارو  خريدن ايبرشده و پول  مريض

فروخت  خرد ميرا  ها آنقبلاً گفته بود  كه دندانسازيبه  نيزرا  جلويش

 .و پول را فرستاد
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 اش آينه، نبيند درآينهخود را  اينكه براي فانتين. نبود مريض كوزت اما 

و روز به روز  دانست مي اش بدبختياو مادلن را باعث . را دور انداخت

هم  اطخيو  كردند نمي رهايش طلبكارها. شد مياز او متنفر  بيشتر

 به رايشنوشت اگر  به رايشهم  تنارديه. بود كرده كمدستمزدش را 

را در سرما از خانه  كوزتنفرستد  هايش بدهكاريبابت  فرانكصد 

چند سو پول  روزيبه من ! فرانكصد «: كرد فكر فانتين. كند مي بيرون

  .نداشت اي چاره ديگر» .دهند مي

 خوشگذرانيجوان  زد ميقدم  اي كافه جلوي كهبار  يكبعد  چندي

مثل  فانتين. برف از پشت در لباسش انداخت مشتيبا او  شوخي براي

و به او  كردفرو  را در صورت مرد هايش ناخن خشمگين پلنگيماده 

  .جمع شد جمعيت. فحش داد

ژاور با . و زبانش بند آمد پريدژاور رنگش  ديدنبا  فانتين اما 

سپس او را به شش ماه . برد پليس هرا به تالار ادار فانتين عصبانيت

و به  لرزيد فانتين. و دستور داد او را به زندان ببرند كرد محكومزندان 

خود  حتي ديگر. بس است«: ژاور گفت. به التماس افتاد كوزتخاطر 

را  فانتينسربازها  اينكهقبل از  اما» .كند كاري رايتب تواند نميخدا هم 

وارد تالار شده بود گفت، دست نگه  صدا بيقبل  كمي كهببرند مادلن 

  .دارند
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آن مرد،  فهميد كه فانتين» شهردار؟ آقاي گفتيدچه «: ژاور گفت

 ها اين هسگ باعث هم توي«: شهردار مادلن است جلو رفت و گفت

و » كردي بيرون ارخانهكچند تا زن مرا از  هاي حرفبه خاطر . هستي

» .كنيدرا آزاد  زن اين«: شهردار گفت اما. به صورت مادلن تف انداخت

خود او شاهد ماجرا بوده و  كهشهردار گفت » .شود نمي«: ژاور گفت

 شهرداري پليس صلاحيتاست و چون موضوع در  گناه بي فانتين

. و رفت كرد تعظيمي عصبانيتژاور با . آزاد شود بايد فانتيناست 

 كردند بيرون كارخانهشما را از  وقتيچرا  كهگفت  فانتينوالژان به  ژان

از حال  بيماريافتاد و از ضعف و  گريهبه  فانتين؟ نيامديدمن  پيش

  .رفت

 خواهريتحت درمان قرارگرفت و  فانتينمادلن،  آقايبه دستور 

و  كرد تحقيق فانتين همادلن دربار. روز او شد پرستار شبانه روحاني

 بدهكاري فرانك 120 جايبه  نيز تنارديه براي. فهميدرا  چيزهمه 

 مريض كوزتنوشت مادر  ها آن برايفرستاد و  فرانك 300، فانتين

  .بفرستند فورياست و او را 

مادلن . مادلن فرستاد براي فرانكي 500صورتحساب  تنارديه اما 

 زيادطمعش  كه تنارديه امافرستاد  تنارديه براي ديگر فرانك سيصد

و  شد ميروز به روز بدتر  فانتينحال . را نفرستاد كوزتبود باز  شده

گرفت خود برود و  تصميممادلن . كرد مي تابي بيدخترش  ديدن براي

 كوزتگرفت تا  فانتين امضايبه  اي نامه دليل همينبه . بياوردرا  كوزت
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روز بعد بازرس . ت برودنتوانس اتفاقيبه خاطر  امااو بدهند،  تحويلرا 

ژاور به دفتر مادلن آمد و از شهردار خواست دستور دهد او را اخراج 

 » .ام شده مرتكببه مقام شهردار  نسبت جرميمن «: و گفت كنند

 محكومشما همان  كهت گزارش داده بودم امابه مق عصبانيتدر اثر  

 ديوانه كهنوشت  رايمب پليس رئيس اما. هستيدوالژان  ژان فراري

شده  دستگير باغياز  سيب دزديدنوالژان به خاطر  ام چون ژان شده

 ماتيو شان كرد ميمرد ادعا  اينكهو با  ديدممن هم رفتم و او را . است

 محاكمهدر آراس  دادگاهيضمناً غروب فردا هم در . است او را شناختم

شهادت در دادگاه فردا به آراس  برايقرار است  همين براي شود مي

او را  كهوالژان هم  ژان همبندهايقرار است سه نفر از . بروم

ژاور را مرخص  خواست ميمادلن » .اند، در آنجا شهادت بدهند شناخته

 رسيدگيمجازات، قول داد به موضوع  برايدر برابر اصرار او  اما كند

  .كند

تا صبح زود به دادگاه آراس  كرد كرايهرا  كالسكه بهترينعصر مادلن 

را  مرديتا  كند معرفيرا  آنجا بود برود و خود فرسخي بيستدر  كه

شب تا صبح  اما. كندشده بود آزاد  معرفيوالژان  به ناحق ژان كه

 .شد سپيد موهايش ه، همزياد روحيخوابش نبرد و در اثر فشار 

اگر  كرد مي فكر. بود كشمكشتا صبح مردد و با وجدانش در  كهچرا  

چه  دهد ميشهر  فقراياو به  كه خدماتيو  كارخانه كند معرفيخود را 
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 يكتر از نجات جان  مهم او خير هاي فعاليتهمه  اين آياخواهد شد و 

 هسپيدبالاخره  اما؟ شدند ميچه  كوزتو  فانتين؟ و تازه نيستانسان 

با . با تمام سرعت به طرف آراس رفت تيزرو هكالسكصبح سوار بر 

دادگاه تمام  كرد فكر. رسيد، ساعت هشت شب به آراس اينوجود 

هنوز دادگاه به خاطر  فهميد رسيد كهبه محل دادگاه  اماشده است 

  .ادامه دارد قبليدادگاه  كشيدنطول 

 جايرا گفت او را با احترام به  عنوانش وقتي امادر دادگاه جا نبود  

دادگاه داشت . كردند راهنمايي قاضيت در پشت سر اامص مقمخصو

به خاطر سرقت  بلكه، دزدي سيبرا نه فقط به خاطر  ماتيو شان

از  دزديو  ژروه پتيبه نام  پسركياز  پيشمسلحانه در هشت سال 

 محكوماو را به اعدام  حتيبود  ممكنو  كرد مي محاكمهاسقف  هخان

او  كهوالژان از دادگاه اجازه گرفت و گفت  همان ژان يامادلن . كند

شده  ديوانهشهردار مادلن  كردند فكرهمه  امااست،  واقعيوالژان  ژان

والژان خطاب به سه همبند سابقش در زندان،  ژان كهبود  اين. است

بعد هم . دانست نمي كسي ها آنوالژان و  جز ژان كهرا داد  هايي نشاني

 آقاي اما رود ميانجام دهد  بايدرا  كاريبه دادگاه گفت چون چند 

  .كنند دستگيردستور دهند او را  تواند ميو  داند مياو را  جايدادستان 

سورمر  مونتروي والژان به ژان وقتيروز بعد  اماآزاد شد،  ماتيو شان

ازرس بود رفت، ب كوزتمنتظر  كه فانتينسر تخت  بالايبرگشت و 

. وارد اتاق شد اش دستگيري براي لرزيد مياز خشم  كه حاليژاور در 
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شهردار نجاتم  آقاي«: زد داد. پريدژاور رنگش  ديدناز  فانتين

  ».بدهيد

: ژاور گفت» .نيامده اينجااو به خاطر شما . باشيدراحت «: مادلن گفت

والژان  ژان» .دزد است نه شهردار يك اين. حيا بي زنيكهخفه شو «

او  پيشرا  فانتينو دختر  تا برود بگيردخواست از ژاور سه روز مهلت 

صحنه را  اين كه فانتين. كرداش  و مسخره خنديدژاور به او  اما. بياورد

. والژان را به زندان شهر برد سپس ژاور ژان. شد و جان داد شوكه ديد

مردم  اما كردمادلن ابتدا در شهر سر و صدا به پا  دستگيري اينكهبا 

  .كردندزود موضوع را فراموش  خيلي

 .اش برگشت و به خانه كردوالژان شب از زندان فرار  ژان اينبا وجود 

 تدفينو  هايش بدهينوشت تا پس از پرداخت  كشيشبه  اي نامه

 سپس همان شب به طرف. اموالش را به فقرا بدهد هبقي، فانتين

رفت و ششصد هزار  لافيت بانكبه  نيز پاريسدر . كرد حركت پاريس

با  خواست مي كه هنگامي اما. كردپنهان  جاييخود را گرفت و  فرانك

، دوباره بگيرد تنارديهرا از  كوزتو  برود فر  مون هدهكدبه  كالسكه

و  كردند محكومبا اعمال شاقه  بار او را به حبس ابد اين. شد دستگير

  .به زندان تولون بردند

 كه هنگاميروز  يك. كشيدند ميسخت  كارهاي ها زندانيدر تولون از 

 نظامي يك كرد مي كار نظامي كشتي يك هدر عرش محكومان بيندر 

والژان اجازه گرفت  دچار حادثه شد و ژان دكل بالايدر  دريايي نيروي
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انداخت  دريابعد از نجات او، خودش را در  اما. تا جان او را نجات دهد

او در آب افتاده و غرق شده  كردند فكرحال همه  اينبا . كردو فرار 

  .را نوشتند همينها هم  است و روزنامه

. رسيد فرمي مونده  هاي نزديكيبه  كريسمسوالژان درست شب  ژان

 تنارديه هشب در جنگل به طرف مسافرخان تاريكيدر  كه هنگامي

با دستان  كهبرخورد  لاغريزده و  وحشت دخترك، به رفت مي

تر بود و با آن از چشمه  از خودش بزرگ كهرا  بزرگيسطل  اش زده يخ

 كرد مي كلفتيدر آن  كه اي مسافرخانهآب آورده بود، به زور به همان 

 ههشت سال دخترك فهميد نيزدر راه . سطل را از او گرفت. برد مي

  .است كوزتپاره پوره داشت همان  هاي لباس  كه پريده رنگلاغر و 

از  دخترك رسيدند كهبه در مسافرخانه . هنوز باز بود كريسمسبازار 

خواهد  كتكش تنارديهسطل را بدهد وگرنه خانمش،  كرداو خواهش 

 ديدنبا  اما. شروع شد تنارديهخانم  ناسزاهايبا ورود او . زد

چند لحظه . عوض شد فوريرفتارش  خواست مياتاق  كهوالژان  ژان

و  بگيردرفته بود نان  يادش كهرا  كوزت خواست مي تنارديهبعد خانم 

والژان به دروغ  ژان اما بگيرد كتكبود به باد  كردهپول نان را هم گم 

 كمي. داد تنارديهبه خانم  اي سكهو . است كرده پيداگفت او پول را 

 كتك نكردن كارخاطر را به  كوزت خواست ميباز  تنارديهبعد خانم 

داد تا آن شب  تنارديهبه خانم  فرانكوالژان پنج  بار ژان اينبزند و 

  .كند بازيخودش  براي، كار جايبه  كوزت
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آمد تا او  كوزتبعد دوباره سراغ  كمي. بردار نبود دست تنارديهخانم  اما

 اين. بزند كتكو ازَلما  اپَونيندخترانش  عروسكبا  بازيرا به خاطر 

 فرانك سيبه  كوزتقد خود  عروسكيرفت و  بيرونوالژان  بار ژان

حدس . زده بود خشكشان تنارديهآقا و خانم . داد كوزتو به  خريد

روز بعد . عوض شد كوزترفتارشان با  مرد پولدار است و كهزدند 

، نداري هبا هم گفتند مي كه تنارديهوالژان رو به آقا و خانم  ژان

 كرد پيشنهادمادرش مرده بدهند،  كهرا هم  كوزتمجبورند مخارج 

 .را به او بدهند كوزت

به دروغ گفت تا حالا  كه تنارديهبه  فرانك 1500حاضر شد  حتي 

. او را نپرسد نشانياسم و  كه شرطيبدهد به  كردهخرجش  خيلي

شد و  پشيمانوالژان  و ژان كوزت بعد از رفتن اما كردقبول  تنارديه

 كه بگيردوالژان  از ژان بيشتريپول  خواست ميو  كرد تعقيبرا  ها آن

به  كوزتوالژان با  ژان. برگردد كردوالژان با خشم او را مجبور  ژان

  .كردرا شروع  اي تازه زندگي اي اجاره آپارتمانيرفت و در  پاريس

تنها بود و هرگز پدر،  هميشه تاكنون كهوالژان  هنگام ژان ايندر 

بار عشق  نخستين براينشده بود  كسيدوست  ياعاشق، شوهر 

  .كردبا تمام وجود حس  كوزترا نسبت به  پدري

 پاريس پليس هژاور به ادار. نبيند آسايش روي كهبود  چنين تقدير اما

 پليسمعاون  همين براي. كنند دستگيروالژان را  بود ژان كرده كمك
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آورده  پاريسخدمت به  براياز او خوشش آمده بود و او را  پاريس

 شكايت هباردر پليساز  گزارشيبعد ژاور تصادفاً به  مدتي. بود

 دختري كه فرمي مون هدهكدناشناس در  شخصياز  داري مسافرخانه

، كيستمادر دختر  دانست ميژاور . بود برخورد دزديده را كوزتبه نام 

به  كه اي كالسكهوالژان را هنگام سوار شدن به  ژان پليسو چون قبلاً 

والژان  ژان نكند كه كرد شكبود،  كرده دستگير رفت مي هكدهد اين

در  كه شنيد پليس هاي خبرچين طريقبعد از  چندي.هنوز زنده باشد

اسمش را  كسي كه، كند مي زندگي عجيبيآدم  پاريسدر  اي خانه

. اند آمده فرمي موناز  گفت ميهمراهش  هدخترِ هشت سال اما داند نمي

مرد  كه فهميد نيزساختمان ژان والژان  سرايدار پيرزن طريقژاور از 

 زندگيبا سود پولش  اينك كهاست  اي ورشكسته گذار سرمايهگفته 

بار  يكو  رود مي بيرونها  او فقط شب كهگفت  پيرزن همين. كند مي

 .كندبه او داده تا خرد  فرانكي 1000 اسكناسي

بود و  پليس خبرچين كه كليسا جلوي گداي جايبار  يكژاور  

. ببيندمرد را  ي چهرهنشست تا  داد ميوالژان هر شب به او صدقه  ژان

ژاور رابه طور  هچهر نيزوالژان  ژان. نديدرا خوب  والژان ژان هقياف اما

در  اي خانهژاور . گدا همان ژاور است كهاگر چه مطمئن نبود  ديدمبهم 

والژان  در راهرو بود ژان كهبار  يك اما كردوالژان اجاره  ساختمان ژان

 .ديد كليداو را از سوراخ 
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با  كهژاور  ولي كرداز خانه فرار  كوزتوالژان همراه با  روز بعد ژان 

 توانست نميژاور . كرد تعقيبنظر داشت او را  زيرخانه را  پليسچند 

انداز  چون به خاطر ظاهر غلط. كند دستگيروالژان را  ژان فوري

به علاوه چون . والژان است داشت مرد همان ژان شكوالژان هنوز  ژان

در مجلس و مطبوعات  ايامخودسرانه در آن  هاي دستگيرياز  بعضي

 .كند دستگير اشتباهيمرد را  كه ترسيد ميبود  كردهآزاد جنجال به پا 

 موفقيت فراري محكومي دستگيري اينكهبه خاطر  ديگراز طرف  

 كند مي بازيبا موش  كه اي بهگرسر صبر و مثل  خواست ميبود  بزرگي

 پليس هدر ادار ديگري كسرا با  موفقيت اينو  كند دستگيراو را 

است  مشكوكرفتار مرد  كه ديد تعقيبموقع  وقتيثالثاً . نكند تقسيم

 كند دستگير ديرتردزدها است و اگر او را  رئيس پيرمرد شايد كرد فكر

 .بتواند همدستانش را هم بشناسد

به آن طرف رودخانه  كنند مي تعقيبمتوجه شده بود او را  كهوالژان  ژان

 هكوچ انتهاي، در كوچهو  خيابانگذشتن از چند  بعد از امارفت 

 خوبيرا به  راستي ديواراو در زندان بالارفتن از هر . كرد گير بستي بن

 هاي فانوسبا آن  كهرا  طنابي. بود كوزت مشكل اماگرفته بود  ياد

گفت خانم  كوزتو به  بريد كشيدند مي پايينرا بالا و  ها تيركگازسوز 

را دور  كراواتشسپس . كندسرو صدا  نبايدآمده او را ببرد و او  تنارديه

 كه ديواريبست و از  كراواتبه  نيزسر طناب را  يكو  كوزتبدن 
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 نيزرا  كوزت رسيد كه ديوار بالايبه . بود بالا رفت باغي ديوارظاهراً 

  .كشيدبالا 

 شيباز  كم كم شنيد ميرا  ها پليسو  ها گشتي فرياد كه هنگاميسپس 

 باغي شبيه كه وسيعي حياطآن، به  پايينسر خورد و در  پايينبام به 

آنجا : آمد مي مذهبي سرودي صداي حياطدر . پريدبود  انگيز غم

شب  تاريكيوالژان در  بعد ژان كمي. بود روحانيخواهران  هصومع

او رفت و از  پيش. به پا داشت اي زنگوله كه ديدرا  گيلنباغبان  پيرمرد

باغبان همان بابا فوشلووان  پيرمرد فهميدناگهان  اماخواست  كمكاو 

 براينجات داده و  گاري زيرجانش را در  پيشاو چند سال  كهاست 

به جز بابا  مردي هيچدر آن صومعه . به آن صومعه فرستاده بود كار

از بابا فوشلووان خواسته  روحانيخواهران  همين برايفوشلووان نبود 

  .او باخبر شوند ببندد تا از رفت و آمد پايشبودند زنگوله به 

ژاور . جا داد كوزتوالژان و  اش در باغ بود به ژان خانه كهبابا فوشلوان 

فوشلووان . برگشت پليس هصبح دمغ و ناراحت به ادار هسپيد نيز

والژان  ژان اما كردهبه قول او پدر مادلن چه  ياوالژان  ژان دانست نمي

. كند كمكبود تا به او  كافياو  براي همينجان او را نجات داده بود و 

 كهگفت  صومعه رفت و رئيسخانم  پيشچند روز بعد  همين براي

برادر  خواهد ميو سخت است  زيادصومعه  كارشده است و  پيرچون 

 زندگيبا او  نيز اش دختري هماهر است و نو باغباني كهرا  پيرش

صومعه  روحانيخواهر . كند كمكتا به او  بياوردخودش  پيش كند مي
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 روزي شبانه هدرمدرس نيزرا  كوزتوالژان  ژان زوديبه . پذيرفت نيز

  .گذاشت تا درس بخواند روحانيخواهران 

. بود» ژيونورمان« آقاي دختري هو خوشگل، نو كوچك ماريوس

از  كهقرن نوزدهم بود  اصيلسلطنت طلب و  بورژواهاياز  ژيونورمان

 وي. بود بيزار ها انقلابيو  جمهوريفرانسه،  كبيرناپلئون، انقلاب 

 كهبود  عصبيو  پيشه، شاد و شنگول و سابقاً عاشق متكبر پيرمرد

 زندگيبا او  كهپنجاه ساله و پولدارش را  پيردختر گاهيهنوز هم  حتي

هنوز  وليسنش از نود گذشته  كه وي. زد ميبا عصا  كرد مي

شده بود و  ورشكستبود،  نريخته موهايشسالم بود و  هايش دندان

 .كرد مي زندگيداشت  كه اي ساليانهبا سود  اينك

پنجاه سالش بود و  كهداشت  دخترياز زن اولش : او دو دختر داشت

با  كهداشت  رمانتيك دختريبود و از زن دومش  نكردههنوز ازدواج 

از فرماندهان  يكي» مرسي پون«سرهنگ : كردقهرمان ازدواج  ديمر

در  نظيرش بي هاي شجاعترا به خاطر  دونور لژيوننشان  كهناپلئون 

از همان ابتدا با  پيرمردهم  همين براي. ها از ناپلئون گرفته بود جنگ

د به اماد ريختحاضر نبود  نيزبعدها  حتيمخالف بود و  ازدواج اين

ناپلئون بود،  مريدانقبلاً از  كهقول خودش قداره بند و راهزنش را 

 .ببيند
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دش شرط اما، با دسالگي سيبعد از مرگ دختر دومش در  كهبود  اين 

ارث  كه( ديگرش پيردختراز ارث او و  ماريوس خواهد مياگر  كه كرد

محروم ) بود ماريوسمادرش برده بود و تنها وارثش  فاميلاز  زيادي

سعادت  برايهم  مرسي پونسرهنگ . نبيندرا  هرگز او ديگر بايدنشود 

 نوزادياز زمان  ماريوسو  پذيرفتشرط را  اين آيندهپسرش در 

 ماريوساز آن موقع نه تنها . بزرگ خود بود هو خال ژيونورمان پيش

بار  يك سالي هاي نامه ژيونورمان آقاي حتي بلكه نديدپدرش را 

  .داد نميبه او  نيزپدرش را 

 رفت ميطلب  و سلطنت اشرافيبه محافل  ژيونورمان آقاي كه هنگامي

به پدر او،  اما كردند مي تعريفهفت ساله  ماريوس زيباييهمه از 

از پدرش  چيزي ماريوس. گفتند مي بيراهانقلاب فرانسه و ناپلئون بد و 

در محافل پشت پدرش  كه هايي حرف دليلو فقط به  دانست نمي

در  ديگر سوياز . كشيد ميخجالت  پدري چنيناز داشتن  گفتند مي

سرهنگ سابق ژرژ  يعني ماريوس ههمان موقع، پدر پنجاه سال

پس از بازگشت سلطنت مغبوض و منتظر خدمت شده  كه مرسي پون

 اما. كرد مي باغباني تنهاييعزلت و  هبود، در شهر ورنون در گوش

با  كوچولو ماريوس كه كليساييو در  آمد مي پاريسه ب ها يكشنبه

 .ريخت مي اشكو  ديد ميرا از دور  ماريوس رفت مياش  خاله

به نام  پيرمردي رفت مي كوچولو ماريوس كه كليساييدر همان 

شهر ورنون بود  كشيش نيزو برادرش  كليساسرپرست  كهـ » مابوف«
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با او . بود ديده ريختن اشكرا هنگام  مرسي پونـ اتفاقاً سرهنگ 

او را  ماجراياو رفته و  پيشآشنا شده و بعدها با برادرش در ورنون 

 .آشنا شد ماريوسبا  اتفاقيبعداً  نيز پيرمرد همين. بود شنيده

و بالأخره  دبيرستانمعلم سرخانه درس خواند و بعد به  پيش ماريوس

 طلبي سلطنت نيزهنگام او  ايندر . به دانشگاه رفت تا حقوق بخواند

 ژيونورمان آقايروز  يكهجده سال داشت  كه هنگامي. متعصب بود

و خواسته  ميرد مي زودينوشته بود به  كهاز پدرش به او داد  اي نامه

 .ببيند بار آخرين برايرا  ماريوسبود 

 احساسيبود و  نديدههرگز  كهرا  پدريبه ورنون رفت تا  ماريوس

او مرده  كه رسيدپدرش  هبه خان نگاميه اما. ببيندنسبت به او نداشت 

 اينكهنوشته بود و در آن ضمن  اي نامه وصيتاو  برايپدرش فقط . بود

در جنگ  كهرا به پسرش داده بود نوشته بود  اش ي» بارون«عنوان 

جانش را نجات داده و او احتمالاً در  تنارديهبه نام  گروهبانيواترلو 

از دستش  كاريهر  بايد نيز پسرش. دارد اي مسافرخانه فرمي مون

 .بكند تنارديه براي آيد مي

را از  تحصيلاتشبرگشت و  پاريسپدرش به  تدفينبعد از  ماريوس

رفته  اش كودكيدوران  كليسايباز به همان  كهروز  يك اما. سرگرفت

مابوف  آقاي جاياو . برخورد كليسامابوف سرپرست  آقايبود اتفاقاً به 

جا  مابوف به او گفت آن آقاي. بود كردهشغال ا اشتباهي كليسارا در 



 كتابخانه پرنيان بينوايان

 

 

٢٦ 

 

و  آمده ميدر آنجا  پيرمردي او مقدس و مهم است چون هر بار براي

  .است ريخته مي اشكو  ديده ميپسرش را از دور 

آن مرد  فهميد ماريوس كرد معرفي بيشترمابوف مرد را  آقاي وقتي

از آن به . آورددر او به وجود  انقلابي آگاهي اينپدرش بوده است و 

 بيشتررا خواند  تاريخو  كرد تحقيقپدرش  هدربار بيشتربعد هر چه 

 برايبه علاوه . پدرقهرمانش، ناپلئون و انقلاب فرانسه شد هشيفت

چند . كردچاپ  مرسي پون ماريوسبارون  به نام ويزيتي كارتخودش 

 وصيتگشت تا به  تنارديهبارهم سر قبر پدرش رفت و بعد دنبال 

  .نكرد پيدااو را  اما كندپدرش عمل 

 فكر اما ديدند ميرا  ماريوسرفتار  تغييراش  و خاله ژيونورمان آقاي

 هاي كارتروز  يكبعد  ولي. شده است دخترياو عاشق  كردند مي

 بين. كردند پيدا هايش جيبرا در  ماريوسپدر  هنام وصيتاو و  ويزيت

به ناپلئون و  ژيونورمان آقاي. شد تنديجر و بحث  ماريوسو  پيرمرد

ها و  به بوربون ماريوسناسزا گفت و  پدرماريوسانقلاب فرانسه و 

مثل شما و  باروني. خوب بسيار«: گفت پيرمردسپس . هجدهم لويي

گم شو از . كنند زندگيسقف  يك زير توانند نميمثل من  بورژوايي

از خانه و چند دست لباسش  فرانك سيبا  نيز ماريوسو » .خانه برو

 .رفت اش دانشكدهبه طرف 
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و  گشت مي كالسكهسوار بر  ميشلسن  ميدان هدر محوط ماريوس

س او را .ب.آ انقلابيانجمن  دانشجوياندو نفر از  كهسرگردان بود 

 .اش برد ـ او را به خانه كورفراكـ  ها آناز  يكيو  ديدند

نسبت به ناپلئون  اش شيفتگي كم كمافراد انجمن  مياندر  ماريوس

انجمن  دانشجويان خواهي جمهوريهم از عقائد  زياد اماشد  كمتر

. گذشت ميبه او سخت  زندگيدوران  ايندر . كرد نمي پيرويس .ب.آ

پاره بود و  هايش لباس اينكهبا . را بفروشد طلايشمجبور شد ساعت 

 براياش  خاله كهرا هم  پولي فرانكششصد  كشيد مي گرسنگي گاهي

 كاري كتابفروشي دريك كم كم. او فرستاده بود با غرور تمام برگرداند

و  كرد ميرا ترجمه  چيزهاييناشران و مجلات  برايآورد و  گير

 .آورد ميبه دست  درآمدي

بعد از رفتن او  امابود  كرده تركرا  پدربزرگش كهسه سال بود  اينك

. ببيند، پرستيد مي كهرا  عزيزش هبه در بود تا باز نو پدربزرگشچشم 

. بيفتد پايششخصاً به  و بيايد ماريوس خواست ميچون مغرور بود  اما

 توهينبه پدرش  كه كسي پيشحاضر نبود  نيز ماريوس ديگراز طرف 

 .برود كرده

از  نيزروز  يك. كرداجاره  ساختمانيدر  اتاقي ماريوسبعد  چندي

 فقيري هخانواد، ديوارشبه  ديوار ههمساي فهميد سرايدارزن  طريق
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را  ها آن هاجار پنهانياش را بپردازد و او  اجاره تواند نمي كهاست 

  .نكنند بيرونرا  ها آنپرداخت تا 

از  ها آن فهميد اتفاقيبه طور  ماريوسخانواده دو دختر داشت و  اين

 يك حتي. كنند مي گداييو آن،  اينمستعار به  اساميبا  نگاري نامهراه 

در اثر فقر و  كه، اَپونين: خانواده هدختر بزرگ و لاغر و پابرهن وقتيبار 

به اتاقش سر  زد ميحرف  لاتيبود و  ها پيرزن شبيه اش قيافه بدبختي

 نيزبا او  كند گدايياز او  پوليبدهد و  ماريوسپدرش را به  هزد تا نام

 دانست ميرا  ماريوساسم  حتي كه دخترك هاي حرفاز  اما. آشنا شد

  .شده است ماريوسعاشق  كهوم بود معل

 اينكهبا  اماپرپشت بود  مشكي موهايبا  زيبا جواني اينك ماريوس

فرار  ها آنبود و از  خجالتياو  دادند ميدخترها او را به هم نشان 

لوگزامبورگ  پاركقدم زدن در  ماريوس هاي سرگرمياز  يكي. كرد مي

 كه را زشتي تقريباًدر آنجا هر روز دختر چهارده ساله و  ماريوس. بود

 موسفيد پيرمردرا به تن داشت همراه با  مذهبيلباس دختران مدارس 

نشسته بودند و با هم حرف  نيمكت روي كه ديد مي داري هيكلو 

 براي ماهيبداند چرا، شش  آنكهتصادفاً و بدون  ماريوس. زدند مي

رفت باز آن  پاركبه  كهبعد  امالوگزامبورگ نرفت  پاركبه  روي پياده

مدت چنان چهره و  ايندختر در  اينبا وجود  ديدو دختر را  پيرمرد

و  شيفته اختيار بي ماريوس كه شده بود زيباعوض و  هايش لباس
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خود را  هعلاق اما فهميدرا  ايناز طرز نگاه او  نيزدختر . عاشقش شد

 .مراهش بروز نداده پيرمرداز ترس  ماريوسبه 

والژان بعد از چند  ژان. بود كوزتوالژان، و دختر همان  ژان پيرمرد اين

به او  كه ارثي نيزمرگ بابا فوشلووان و  هدر صومعه به بهان زندگيسال 

به صومعه  كوزت تحصيلسال  5بابت مخارج  فرانكپنج هزار  رسيده

 .بود كرده خداحافظي روحانيو با خواهران  داده

. نابود شود كوزت هآيند زندگيبا ماندنش در آنجا  خواست نمي كهچرا 

و دو  ويلايي هخان يك نكند تكراراشتباه دفعه قبل را  اينكه براي ولي

 مشكليبود تا هر گاه  كردهشهر اجاره  هدر سه نقط نيز ديگرآپارتمان 

 يك اينكه برايبه علاوه . كنداش را عوض  خانه فوريآمد بتواند  پيش

 .كرد مي زندگيها  خانه اين از يكينباشد هر چند وقت در  ساكنجا 

نتوانسته  چيز يكدرصومعه بود و پس از آن، فقط از  كه مدتيدر  اما

والژان با وجود . بود مليدر گارد  اجباري عضويتو آن  كندبود فرار 

چون شناسنامه نداشت  اماسنش بالا و از خدمت معاف بود  اينكه

 رسميدو، سه بار لباس فرم بپوشد و در مراسم  سالي كهبود  پذيرفته

 .كند شركتارتش 

 براي و پوشيد ميرا  نويش هاي لباسبعد هر روز  از آن روز به ماريوس

از  كم كمژان والژان  اما. رفت ميلوگزامبورگ  پاركبه  كوزت ديدن

والژان و  هربار ژان اينكهو  دارش معني هاي نگاهسر و وضع او،  تغيير
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خاص  هاي نگاهمتوجه  كرد مي تركرا  پارك نيزاو  رفتند مي كوزت

را تا  ها آن ماريوس فهميدبعداً  حتي. شد كوزتبه  ماريوس

. است پرسيده چيزهايي سرايدارشانو از  كرده تعقيبساختمانشان 

 هو به خان كردرا عوض  اش خانه كوزتهمراه با  فوري دليل همينبه 

آن بود و  جلويدر  متروك باغي كه  پاريس ديگر هدر نقط ديگر ويلايي

با  ديگربه علاوه . كرد مكاندو در و دو ساختمان مجزا داشت نقل 

  .لوگزامبورگ نرفت پاركبه  كوزت

 نشانينتوانست  كردهر چه  اماافسرده و ناراحت شده بود  ماريوس

 .زده بود غيبشان ها آن. را به دست آورد كوزت

 اتفاقيدر اتاقش بود به طور  وقتيزمستان،  روز يكبعد در  چندي

 سوراخياز  وقتيو  شنيدرا  ديوارشبه  ديوار فقير هخانواد هاي حرف

 پيرمرداو به  همسايه فقير هخانواد فهميد كرددو اتاق نگاه  بين هتيغدر 

 هبه خان پيرمرداند و قرار است آن  نوشته اي نامه ثروتمنديو  نيكوكار

 .كند كمك ها آن هوادو به خان بيايد ها آن

 پيرمرد! بود كوزتدختر همان . جوان آمد دختريبا  نيكوكار پيرمرد

 فقير هبار خانواد رقت زندگيوضع  وقتي نيز والژان ژان يعني نيكوكار

و  بيايد بيشتري هاي كمكعصر با  كهقول داد  ديدرا  ماريوس ههمساي

گوش داد و  اش همسايه هاي حرفباز هم از اتاقش به  ماريوس. رفت

 ها آن كارهايناگهان از حرف و . كردنگاه  ديواررا از سوراخ  ها آنرفتار 
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 پيرمردو قصد دارند  شناسند ميرا  نيكوكار پيرمرد ها آن كه فهميد

چند  همدستيبا  را، عصر در آن خانه آيندهاو در  احتماليپدر زن  يعني

 .بگيرند گزافياز او پول  تهديدگروگان گرفته و با  ديگر خلافكاردزد و 

 ميانرفت و موضوع را با بازرس ژاور در  پليس هبه ادار يواشكي فوري

در ساختمان را از  كليد. شناخت ميژاور آن ساختمان را . گذاشت

سپس از او خواست دوباره به . پر داد هگرفت و به او دو تپانچ ماريوس

باشد تا به  گوش به زنگ اما نيستدر خانه  كندخانه برگردد و وانمود 

ها  با تپانچه بكنند كاريو دزدان خواستند  اش همسايه اينكهمحض 

و دزدان  كنندحمله  خانهبه  ها پليستا او و  كند شليك هوايي تيرچند 

 .كنند دستگيررا 

آمد و پول  خوبيعصر با پول  نيز پيرمرد. اش برگشت به خانه ماريوس

با  فقيرش ههمسايناگهان رفتار  امااو داد  فقير ههمسايرا به 

والژان را گرفتند و  همدستانش ژان كمكوالژان عوض شد و با  ژان

  .بستند

 كهرد و بدل شد  هايي صحبت اش همسايهوالژان و  ژان بينسپس 

  !است تنارديهاو در واقع همان  فقير ههمساي فهميد ماريوس

پدرش  وصيت به بايد كه دانست نمي. شد ترديددچار  دليل همينبه  

 كندرا خبر  پليس تيرچند  شليكبا  يا كندپست عمل  هتناردينسبت به 

 كرد تهديدوالژان را  ژان تنارديه. را نجات دهد اش آينده پدرزنو جان 
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 كه اي نشانياز همدستانش به  يكيو گروگان نگه داشت، تا زنش با 

بعداً بتوانند از  بلكهتا  بياوردرا  كوزتوالژان داده بود برود و  ژان

 كهگفت  امارفت و برگشت  تنارديهزن . بگيرند گزافيوالژان پول  ژان

  .است قلابيوالژان داده بود  ژان كه نشاني

از  ماريوس اما بكشندوالژان را  شدند و خواستند ژان خشمگيندزدان 

: در آن نوشته بود كهانداخت  ها آندر اتاق  كاغذي، ديوارسوراخ 

 كه اَپونينرا  كاغذ كردند فكرو دزدان  تنارديه» !هستند اينجا ها پليس«

بعد از  همين براي. ، به داخل انداخته استداد مي كشيك بيرون

. كنندفرار  طنابي نردباني كمكاز پنجره با  كردند سعي كاغذخواندن 

ژاور . كردند دستگيرو همه دزدان را  رسيدندسر  ها پليسژاور و  اما

والژان  ژان يعني نيكوكار پيرمردبا  خواست ميدزدها  يدستگيربعد از 

و از پنجره  كردهدستانش را باز  پيرمرد فهميدبعد  اما كندصحبت  نيز

روز بعد  امازندان افتادند  و همدستانش به تنارديه. است كردهفرار 

 كندصحبت  ماريوسژاور دوباره به آن ساختمان برگشت تا با  وقتي

 ماريوس. و رفته است كرده كشي اسباباز آن خانه  ماريوس فهميد

  .رفته بود كورفراك دانشجويشدوست  پيشدوباره 

 فرمي موناش در  در گرداندن مسافرخانه ورشكستگيبعد از  تنارديه

با  همدستيو آن و از راه  ايناز  گداييآمده بود و با  پاريسبه 

زمان به بعد  آناو از . كرد مي زندگي پاريس خلافكاران هاي شبكه

پسر اولش گاوروش را در . شده بود نيز ديگرصاحب سه پسر 
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 نيزرا  ديگرشبود تا خودش بزرگ شود و دو پسر  كردهرها  ها خيابان

به دو پسر  اماپسرانش مرده بودند  كه خلافكار زنيبه  كوچكيدر 

. ، فروخته بودبگيرد السكوت حق ثروتمنديداشت تا از مرد  احتياج

 پاك دلي كودكانمثل همه  اماولگرد و لات شده بود  اينكگاوروش 

خلاف  كارهايبه  نيزرا  اَپونين دخترانش به خصوص تنارديه. داشت

 .كرد ميوادار 

 ماريوسبود و  ماريوسعاشق  كه پونيناَ، تنارديه دستگيريبعد از  

 پيدارا  كوزتو دخترش  نيكوكار پيرمرد نشانيقبلاً از او خواسته بود 

. را به او داد كوزت نشانيو  كرد پيدارا  ماريوس زياد، با زحمت كند

 ديدرا  كوزتوالژان رفت و  ژان هخان جلويبه باغ  پنهاني نيز ماريوس

دوران  هميندر . اند شده يكديگروالژان نگفتند عاشق  آن دو به ژان اما

 دزدي برايو قصد داشتند  كردندو همدستانش از زندان فرار  تنارديه

 .والژان دستبرد بزنند ژان قديميو  ويلايي هبه خان

و  كشيد مي كشيكوالژان  ژان هباغ خان بيرونهمان شب در  كه آپونين

 هدر باغ هستند نگذاشت دزدان به خان ماريوسو  كوزت دانست مي

، كوزتبعد به خاطر حسادت نسبت به  اما. والژان وارد شوند ژان

 .كندز هم جدا را ا ماريوسو  كوزتگرفت  تصميم

و آن را از پشت » !كنيدتان را عوض  خانه«: نوشت كاغذيروز بعد در 

 .كردنشسته بود، انداخت و فرار  اي تپه روي كهوالژان  ژان جلويسر 
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 تنارديهاش  خانه نزديكيدر  خيابانيبار در  يكقبلاً هم  كهوالژان  ژان 

 برايگرفت چند روز بعد  تصميم همين براي. بود، نگران بود ديدهرا 

 اين برايگفت  نيز كوزتاز فرانسه به انگلستان برود و به  مدتي

شب در باغ موضوع مسافرتش را به  كوزت. ده شوداآممسافرت 

 كنار، غرورش را كوزتبه خاطر عشق به  نيز ماريوسگفت و  ماريوس

رفت تا از او  پدربزرگشگذاشت و شتابزده و بعد از چهار سال سراغ 

 .كندازدواج  كوزتو رسماً با  بگيرداجازه 

 ماريوسو از آمدن  كشيد ميپر  ماريوس برايدلش  پدربزرگش

چون بلد نبود جز با خشونت ابراز  امادستپاچه و خوشحال شده بود 

؟ پس بخواهيمعذرت  آمديهان، «او گفت  ديدنبا  كندمحبت 

 آقاي. آمده كاريچه  برايگفت  ماريوس» ؟كردياشتباه  فهميدي

 فهميد وقتيو  پرسيددختر  هخانواد مالياز او راجع به وضع  ژيونورمان

 معمولي هاز خانواد كندقصد دارد با او ازدواج  ماريوس كه دختري

 كرد پيشنهادو بعد به او  كردرا مسخره  ماريوسندارد،  چيزياست و 

 كه ماريوس. بدون ازدواج با دختر با او فقط رابطه داشته باشد

 كند مي توهين اش آيندهبار دارد به همسر  اين پيرمرد كرد مياحساس 

 .زد بيروناو  هو با حالت قهر از خان نااميديبا  ديگربار 

 عليهشورش  هداآمملتهب و  كهها بود  مدت پاريس 1832در سال 

هم  كهاو  هجناز تشييعو  ركاملامرگ ژنرال . بود فيليپ لوييپادشاه 

سخن،  خوش پرستي وطننبرد شجاع بود و هم در مجلس  ميداندر 
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را بدل به  او هجناز تشييعداد تا  دانشجويانو  كارگرانبه  اي بهانه

شورش  اينبا حمله به مردم به  نيزارتش . كنند شهريشورش بزرگ 

با شعار  پاريس هاي خيابانو  ها كوچهمردم در  زوديدامن زد و به 

. كنندتا با ارتش مبارزه  كردندها سنگر درست  ، دهجمهوريباد  زنده

و  ماريوسدوستان  كهبود  سنگري نيز سنگرها ايناز  يكي

. بودند كردهبنا » شانوروري« خيابانس در .ب.انجمن آ دانشجويان

دنبال  ها خيابان در وقتي نيز تنارديه كوچكاتفاقاً گاوروش پسر 

 كمكسنگر  ايندر ساختن  ها آنراه افتاد به  دانشجويانو  كارگران

 .و در سنگر ماند كرد

پرسه زد و بعد به  ها خياباندر  شب نيمهتا دو ساعت بعد از  ماريوس

به  خواستند مي دانشجويانو  كورفراكصبح . رفت كورفراك هخان

چون  ولي. نرفت ها آناو با  امابروند  ركاملاژنرال  هجناز تشييع

ژاور به او داده بود، برداشت و  كهرا  هايي تپانچهشلوغ بود  پاريس

والژان  و ژان كوزت اما ببيندرا  كوزتبه باغ رفت تا  هميشهمثل  شب

. بودند كردهخراب  ماريوسرا سر  دنياانگار ! از آنجا رفته بودند خبر بي

در  ناشناسي پسرك زد ميپرسه  عصبانيتو  نااميديدر باغ با  وقتي

 شانوروري خيابانزد و گفت دوستانش در سنگر  صدايش تاريكي

بود  اَپونينناشناس همان  اين. رفت تاريكيمنتظرش هستند و بعد در 

 .او را نشناخت ماريوس اما
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بود و دائم در آنجا  كردهرا به تن  كارگر پسرهايلباس  كه اپونين

را به سنگر  ماريوسگرفته بود  تصميماز سر حسادت  داد مي كشيك

 .شود كشتهبفرستد تا در آنجا  ها انقلابي

والژان،  به آپارتمان سوم ژان كشي اسباباز  پيش كوزت نيزروز قبل 

را به او داده  جديدشان هخان نشانينوشته و  ماريوسبه  اي نامه فوري

 اولينبه  فرانك 5همراه با  كندآن را پست  توانست نميچون  وليبود 

و . برساند ماريوساش را به  بود تا نامهدر آن اطراف داده  نفر ناشناس

 .بود اپَونينناشناس همان  اين

رفته و همراه  كورفراك هبه خان بلكهنامه را نرسانده بود  اَپونين اما

 ماريوسو چون مطمئن بود . رفته بود دانشجويانبه سنگر  نيز ها آن

را با  نااميد ماريوسبه باغ برگشته بود تا  زند سرميدوباره شب به باغ 

همه در آن  كه سنگريبفرستد،  دانشجويانبه سنگر  دروغين پيغامي

 .شدند مي كشته

به او  ديگر كوزت كرد مي فكر كه ماريوسوضع با حال و روز  اين

هم  اپَونين اما. متناسب بود كاملاًبود  خودكشيندارد، و دنبال  اي علاقه

 دانشجويانبه طرف سنگر  نيزبه سنگر، خود  ماريوسبعد از فرستادن 

 .بميردعاشقش بود  كه كسيرفته بود تا زودتر از 

 كرد مي كمك ها انقلابيدر سنگر به  كه كوچولوموقع گاوروش  ايندر 

بود در  ديده زياد ها خيابان قبلاً در كه پليسمتوجه حضور بازرس 
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 دانشجويان رئيس» آنژولراس«به  يواشكيموضوع را  اينسنگر شد و 

همان  كهرا  پليسجاسوس  ها انقلابي. سنگر گفت هو فرماند انقلابي

 هكافدر  تيركيو به دستور فرمانده سنگر به  كردند دستگيرژاور بود 

چون . بكشداو را  ها انقلابينفر  آخرينپشت سنگر بستند تا 

 كوچولوسپس گاوروش . كنندرا حرام  هايشان گلوله خواستند نمي

  .گرفت خوشحاليبود با  كردهبلاً نشان ق كهتفنگ قشنگ او را 

از آن خارج  توانست نمي كسياز هر طرف محاصره بود و  شانوروري

و از تنها  كردشلوغ عبور  پاريساز  زيادبا زحمت  ماريوس اما. شود

بود  موقعيدرست  اينو . هنوز باز بود وارد سنگر شد كه باريكي هكوچ

 ها آناز  يكيبرده و وارد آن شده بود و  يورشارتش به سنگر  كه

 .كشتبا تپانچه سرباز را  ماريوس. بكشدگاوروش را  خواست مي

 دستي اما كرد شليكاو را نشانه گرفت و  سربازي چرخيد وقتي سپس

 اين. نخورد ماريوسلوله تفنگ سرباز را گرفت و گلوله به  جلوي

. بميرد ماريوسزودتر از  خواست مي كهبود  اَپونيندست، دست 

 باروتي هبشكمشعل و  كندسنگر سقوط  مانده كم ديد مي كه ماريوس

وگرنه سنگر را  برويد«: زد فرياد ارتشي نيروهايبرداشت و بر سر 

از ترس فرار  زوديجاخورده بودند، به  كه ها ارتشي» !كنم ميمنفجر 

 ».كرد پيداو سنگر نجات  كردند
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 هبه خان خدمتكارشانو  كوزتهمراه  مختصري هاثاثيوالژان با  ژان

بود نقل  كردهمواقع خطر اجاره  براي» آرمه لوم« خياباندر  كه سومي

در اتاقش حبس  تقريباًخودش را  ناراحتياز  كوزت اما. بود كرده مكان

 پاريسدر  فهميدوالژان  روز بعد ژان. آمد نمي بيرونبود و  كرده

بود و داشت در اتاق قدم  كوزتنگران . شورش به راه افتاده است

پدرم  عزيزم«: زد خشكشو  ديد آينهرا در  عجيبي هنوشت كه زد مي

 7آرمه شماره  لوم خيابانامشب ما در . برويم فوري كند مياصرار 

 ».هستيم

را  كني خشك مركب كوزت. بود ماريوسبه  كوزت ههمان نام اينو  

 پرتي حواسو با خود آورده بود، از  كرده خشكاش را  با آن نامه كه

 اين. شده بود منعكس آينهآن در  روي هگذاشته بود و نوشت آينه جلوي

. كرد ويرانذهنش ساخته بود  والژان در ژان كهرا  هايي كاخ هنامه هم

 اماباشد  وياو فقط متعلق به  خواست ميبود و  چيزاو همه  براي كوزت

 رسيده پايانبه  كوزتاو به  هعشق خودخواهانه و پدران ديد مي اينك

 پيشها  مدت كه رسيد جوانيو به همان  كاويدذهنش را  فوري. است

را به دل  ماريوس هكينبود و  كرده تعقيبرا  ها آنلوگزامبورگ  پاركدر 

  .دانست نميرا  ماريوساگر چه اسم . گرفت

. زد صدايش كسي تاريكيدر  كه گشت ميدر سنگر  شب ماريوس

و جان  كشيد ميداشت درد  كه ديد زمين رويرا  اَپونيندولا شد و 
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گلوله  جلوينجات جان او دستش را  براي كهبه او گفت  اَپونين. داد مي

 .گرفته است

است و به  ماريوساو عاشق  كه كرداعتراف  ماريوس برايبه علاوه  

به او، او را به آن سنگر  ماريوس هو عدم علاق كوزتخاطر حسادت به 

 جلويدستش را  بميردقبل از او  خواسته ميچون  اما. بميردتا  كشانده

خواند و  اي ترانهموقع گاوروش در سنگر  هميندر . گلوله گرفته است

سپس . نبيندگاوروش برادر اوست و بهتر است او را  كهگفت  اَپونين

بود به  ديده آينهوالژان هم در  ژان كهرا  ماريوسبه  كوزت هنام

 .فروبستداد و چشم از جهان  ماريوس

 از آنجا توانست نمي ديگرچون  اماخواند  خوشحالينامه را با  ماريوس

نامه به  وقتي كهنوشت و گفت  كوزتبه  اي نامهوداع  كند پيدانجات 

 زيرو بعد چون هنوز خود را . در سنگر مرده است ويدست او برسد 

 هگاوروش را صدا زد تا به بهان ديد مياش  و خانواده تنارديه دين

از سنگر بفرستد و جانش را  بيرون، او را به كوزتاو به  هرساندن نام

 هخان نشاني يادداشتشدر دفتر  نيزسپس خود . نجات دهد

گذاشت تا پس از مرگش، جسد او  جيبشدر  پدربزرگش را نوشت و

  .را به آنجا ببرند

موقع  ايندر . والژان برد ژان هرا به در خان ماريوس هگاوروش نام

به دروغ به  بود فكرساختمان نشسته و در  جلوي كهوالژان  ژان
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نامه از  فهميدبرساند و  كوزتنامه را به  بايداو  كهگاوروش گفت 

نامه را گرفت و خواند و . فرستاده شده است شانوروري خيابانسنگر 

 عقيده تغييربعد  اماحال شد خوش اول مرد ميدشمنش داشت  اينكهاز 

شب  تاريكيدر  نظاميو با لباس  كردرا به تن  اش مليلباس گارد . داد

 پيشگذشت و خود را به سنگر،  نظاميان هو حلق پاريس هاي خياباناز 

 .رساند ماريوس

 وقتي اما كردند شكوالژان تعجب و به او  ژان ديدندر سنگر همه از 

همه از والژان استقبال  شناسد ميسنگر گفت او را  هبه فرماند ماريوس

والژان به سنگر آمده  چرا ژان دانست نمي ماريوس اينبا وجود . كردند

دوباره به سنگر برگشت  خوشحاليبعد گاوروش ناگهان با  كمي. است

 .شد عصبانياو  ديدناز  ماريوسو 

والژان دو بار با  ژان. شناسد نميوالژان را  گاوروش گفت ژان اما 

شد با وجود آن  ها نظامي هباعث نجات سنگر در برابر حمل كارهايش

در  هاي انقلابيرا  اينو  كشت نميرا  كسي انديشي نيكاو از سر 

 .سنگر هم متوجه شدند

رو به اتمام است داوطلبانه  ها انقلابيفشنگ  ديد مي كهگاوروش 

سنگر و  بين زمين روي نظامي هاي كشته ميانبرداشت و  زنبيلي

لحظه  آخريندر  اما كردجمع  زياديارتش رفت و فشنگ  نيروهاي

 كهنمانده بود  چيزي. جان باخت ها انقلابيگلوله خورد و در برابر چشم 
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پشت سنگر  هكافدر  تيركيژاور هنوز به . كندارتش سنگر را فتح 

 .بسته شده بود

و از  آنژولراس رفت: سنگر هفرماند پيشبود  ديدهاو را  كهوالژان  ژان 

ژاور  كشتندو بار سنگر را نجات داده  اينكهاو خواست به خاطر 

والژان  ژان اما كردآنژولراس موافقت . او بگذارد هجاسوس را به عهد

 حتيو  كردبرخلاف تصور ژاور، او را به آن طرف سنگر برد و آزاد 

موقع  كهورده بود ژاور چنان جا خ. خود را هم به ژاور داد هخان نشاني

 ».كشتيد ميبهتر بود مرا  دهيد ميشما مرا زجر «: رفتن گفت

 كهوالژان  ژان. شدند كشته ها انقلابي ههم تقريباًو  كردسنگر سقوط 

افتاد، او را به  زمينشد و به  زخمياو  ديد وقتيبود  ماريوسمراقب 

 آهني هدريچناگهان چشمش به . گشت نجاتيو دنبال راه  كشيددوش 

آلود  خون ماريوسوارد آن شد و  ها نظاميفاضلاب افتاد و قبل از آمدن 

 كه ها نظاميو  پليس اما. كردنبرد دور  ميدانرا از راه فاضلاب از 

 در كنند از راه فاضلاب فرار ها انقلابياحتمال دارد  دانستند مي

 .گشتند مي ها آنتونل فاضلاب دنبال  كيلومترها هاي شاخه

جان سالم به در  ها آنگروه از  يكوالژان از دست  ژان اينبا وجود 

 هزارتوو  پيچدر  پيچ هاي تونلبود در ظلمات  نزديكچند بار  اما. برد

 اما. مرگ رفت قدمي يكو تا  كرد گير باتلاقيدر  نيزبار  يك. گم شود

به طرف آن رفت  وقتيافتاد و  سفيد نوريبالأخره چشمش از دور به 
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 اما. رسيدسن  هرودخان نزديكيتونل در  خروجي هدريچ هاي نردهبه 

نه  اينكشب بود و او  نيمساعت هشت و . تونل قفل بود خروجي هنرد

گذاشت  زمينرا  ماريوس نااميديبا . پيشراه برگشت داشت و نه راه 

 .كردسرنوشتش  تسليمو خسته و گرسنه خود را 

 رويدر  گشت مي ها انقلابيدنبال  زمين زيردر  اينكهضمن  پليس

 ماموريتهم به ژاور  دليل همينبه . بود تبهكارانهمچنان دنبال  زمين

ژاور موقع گشت در . مراقب ساحل راست سن باشد كهبودند  داده

. افتاد ژوليده وضعيبا سر و  مشكوك مرديآنجا، چشمش به 

 تنارديههمان  كهصدا زد و مرد را  احتمالي پيشامد برايرا  اي كالسكه

خود را به  كنند مي تعقيبشمتوجه شده بود  كه تنارديه. كرد عقيبتبود 

 دريچهتونل فاضلاب در ساحل رودخانه رساند و وارد آن شد و  هدريچ

  .كردرا قفل 

مرد  كهو چون مطمئن بود  رسيدتونل  دريچهبه  بعد دقيقهژاور چند  

بعد  دقيقهدرست چند . منتظر ماند دريچهپشت  آيد مي بيرونبالأخره 

و  اميدنا  وقتي اما. رسيد دريچه اينبه آن طرف  نااميدوالژان  ژان

نصف «: گفت صداييگذاشته بود ناگهان  زمين رويرا  ماريوسگرسنه 

او  اما. شناخت دريچهرا در نور  تنارديهو  كردوالژان نگاه  ژان» !نصف

را  او تنارديهبود و  لجني جايشقرار داشت و همه  تاريكيدر 

  .تنشناخ
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 ماريوسوالژان،  ژان كرده فكرزد معلوم شد  كه هايي حرفبا  تنارديه 

او را در رود  خواهد مياست و حال  كشته هايش پولرا به خاطر سرقت 

ها به او داده شود تا او  نصف پول كرد پيشنهاد همين براي. بيندازدسن 

در  كهرا  فرانكي سيوالژان  ژان. كندتونل را باز  خروجيهم در 

آن را  هزد و هم غرغري تنارديه. داد تنارديهداشت به  هايش جيب

 .برداشت

 براي اينبا وجود . نكرد پيدا چيزي امارا گشت  ها آن هاي جيببعد 

. كندرا  ماريوساز لباس  اي تكه، آيندهقاتل و مقتول در  شناسايي

 اي طعمهرا همچون  ماريوسوالژان و  تا ژان كردرا باز  دريچهسپس 

  .بست ها آنرا پشت سر  دريچهو در  بيندازدژاور  جلوي

. سرش آمد بالايژاور  كه داشت برميرودخانه آب  كناروالژان در  ژان

ژاور  والژان از ژان امارا شناختند  همديگر فوريوالژان و ژاور  ژان

اش برسانند سپس  را به خانه ماريوس كند كمكابتدا  كه كردخواهش 

 ديدهرا  ماريوس يادداشتقبلاً دفترچه  كهوالژان . كنداو را بازداشت 

 كالسكهآن دو با . را به ژاور داد ماريوس نشانيبود آن را درآورد و 

گفت جسد  خدمتكارژاور به . رساندند پدربزرگش هرا به خان ماريوس

 .اند به سنگر رفته بود آورده كهرا  ماريوس

 پزشكرا دنبال  كسي خدمتكارنمرده بود و خاله و  ماريوس اما 

شد و از ذوق و  بيدار نيز ماريوسپدربزرگ  اماوقت بود  دير. فرستادند
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تخت  روي كه عزيزش ماريوسلحظه از  يك حتي، حاضر نبود نگراني

والژان  آمدند ژان بيرونوالژان و ژاور از خانه  ژان وقتي. بود جدا شود

را به او بدهد  ماريوس نشانيو  كند خداحافظي كوزتبا  اينكه براي

اش بزند بعد  به خانه سرياجازه دهد اول  كرددوباره از ژاور خواهش 

. پذيرفتبار هم  اينتعجب ژاور  كمالدر . اوست اختيار در كاملاً ديگر

 پاييناول  هپاگرد طبق هپنجر از وقتي امااش شد  والژان وارد خانه ژان

  .اش نبود در خانه جلويژاور . زد خشكش كردرا نگاه 

سن  هرودخان كناردر وجودش رخ داده بود از آنجا به  انقلابي ژاوركه

 هوظيف بين توانست نميچون  اما رفت مي كلنجارها با خود  ساعت. رفت

را  يكيجانش را نجات داده بود  كهوالژان  آزاد گذاشتن ژان و قانوني

 .كرد خودكشيبالاخره خود را در سن انداخت و  كند انتخاب

دوباره موضوع ازدواجش را با  ترسيد ميبهتر شد  ماريوسحال  وقتي

زد و موضوع را مطرح  دريابالأخره دل به  اما كندپدربزرگش مطرح 

 مخالفتينه تنها پدربزرگش با ازدواج او  ديدتعجب  كمالدر . كرد

و پدرش به او سر  كوزتمدت بارها  اينبه او گفت در  بلكهندارد 

  .است كرده تحقيقاتي ها نآ هدربار نيزاند و او  زده

 نيزوالژان  ژان. فراهم شد كوزتو  ماريوسمقدمات ازدواج  زوديبه 

 هپول دارد و خانواد فرانكهزار  584 كوزت كهاطلاع داد  ها آنبه 
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پول  هسپس هم. كردنداست تعجب  فقيراو  كردند مي فكر كه ماريوس

 .داد ماريوسرا به پدربزرگ 

 نيستدختر او  كوزت كرداعلام  ها آنوالژان به  ژان نيزچند روز بعد 

از  نيز كوزت هاي پولفوشلووان بوده است و  هتنها دختر خانواد بلكه

به علاوه چون خودش . است رسيدهارث  كوزتناشناس به  شخصي

 اوفرازيبه نام  كوزت براي نيز قانوني هويت مداركقبلاً شهردار بود 

نداشت خودش  والديني كوزتحال چون  اينبا . كردفوشلووان درست 

از . شدند كوزتسرپرست  جانشينسرپرست و  ژيونورمان آقايو 

شدن باند  زخميعمداً دستش را به بهانه  عروسيدر شب  ديگرطرف 

  .كند امضا ژيونورمان آقاياو  جايتا اسناد ازدواج را به  كرد پيچي

و  شهرداريبعد از بازگشت از  درددست  هبه بهان نيزچند شب بعد 

. نماند و به خانه رفت ماريوسو  كوزت عروسي، در مراسم كليسا

پدربزرگش ماندند  هدر خان ژيونورمان آقايبه اصرار  كوزتو  ماريوس

از  ها آن. شد ماريوس وكالت كاردفتر  ژيونورمان آقاي هكتابخانو 

  .نكردالژان قبول و اما كند زندگي ها آنخواستند با  نيزوالژان  ژان

 ماريوسبا  وقتيرفت و  ماريوس هوالژان به خان روز بعد از ازدواج، ژان

اسناد  همين براياست و  فراري محكوم يكاو  كهتنها شد به او گفت 

او مرده است  كنند مي فكرضمناً همه . است نكردهرا امضا  ها آنازدواج 

 ايندرست نشود  مشكلي ها آن براي آيندهدر  اينكه براي اينبا وجود 
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از  اما. كند نمي زندگي نيز ها آن پيشو  گويد ميمسائل را به او 

را با  مسائل اينبود خواست  درنيامدههنوز از تعجب  كه ماريوس

  .نگذارد مياندر  كوزت

والژان،  بعد از اعترافات ژان اما پرستيد ميرا  كوزت اينكهبا  ماريوس

در واقع . والژان دور نگه دارد را از ژان كوزتاش و  خانواده كرد سعي

والژان را فراموش  ژان كوزتوالژان قرارداد تا  و ژان كوزت بينخود را 

آمده  كجااز  كوزت فرانكششصد هزار  دانست نميبه علاوه هنوز . كند

 .كندپول استفاده  ايناز  خواست نمي همين براي. است

را  چيزهمه  ماريوس هاي سرديو  ها اعتنايي بي از كهوالژان  ژان 

و به  كردقطع  كوزت هرفت و آمدش را به خان كم كمبود  فهميده

والژان  آمد تا بفهمد چرا ژان كوزتبارها از طرف  كه نيز كوزت خدمتكار

از آن پس . او به مسافرت رفته است كه بگويدگفت  زند نميبه او سر 

 اينكهتا  رفت يم تحليل بيشترروز به روز  افسردگيبه خاطر  نيز

 .افتاد بيماريبالاخره به بستر 

 كرده زيادي هاي تحقيقدر ذهن داشت و  زيادي سئوالات ماريوس

از  امااو را نجات داده است؟  كسيبداند چه  خواست مياو . بود

 .نفهميد چيزي تحقيقاتش

 دانست مي تنارديه مديونضمناً چون خود را هنوز به خاطر پدرش 

از . كند كمك تنارديه هاست تا به خانواد كجابفهمد او  كرد سعي
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و  تنارديهدر زندان مرده است و  تنارديهخانم  فهميد تحقيقاتش

 طريقاز  اتفاقيبالاتر از همه به طور . اند شده ناپديددخترش ازَلما 

 كشفوالژان  پول ژان هدربار چيزهايي لافيت بانك كارمنداناز  يكي

پول را به والژان  كه دانست ميخود  هوظيف ديگر بنابراين. كرد

 .برگرداند

 كه ناشناسي پيرمردافتاد،  بيماريوالژان به بستر  ژان كه شبي

آمد تا به قول  ماريوس ديدنبود به  كردهرا خوب عوض  اش قيافه

به او  ماريوس نزديكاناز  شخصي هدربار قيمتي اطلاعاتيخودش 

 بازنشسته ديپلمات كرد ميادعا  امابود  تنارديههمان  پيرمرد. بفروشد

، عروسياو روز  اما. است ديده محفليرا قبلاً در  ماريوساست و 

او،  هدربار زياد تحقيقاتبود و پس از  ديده اي كالسكهوالژان را در  ژان

 ماريوسبه . بگيرد پوليو  كنداش افشا  را درباره چيزهاييآمده بود 

 فراري محكوميوالژان و  نام ژان به آدمكشيگفت پدر همسر او دزد و 

 .داند ميرا  چيزها اين ماريوس ديدبا تعجب  اما. است

 فرانكهزار  بيستبه  و داند مي ماريوسثروت خانم  هدربار رازيگفت 

. داند ميراز را هم  ايناو را شناخته بود گفت  كه ماريوس. فروشد مي

به صورت  فرانكپانصد  عصبانيتو با  داند مياسم خود او را هم  حتي

 كناررا  اش قيافه تغيير وسايل ديد اينطور كه تنارديه. كرداو پرت 

خود نگه داشته  پيشهنوز  كهرا  مهميتر بتواند راز  گذاشت تا راحت

به حرف زدن  بيشتراو را  خواست مي كه ماريوس طرفياز . بگويدبود 
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است چون ثروت  آدمكشوالژان دزد و  ژان دانم ميمن «: گفت ،وادارد

و بازرس ژاور را  دزديدهمادلن را  آقايبزرگ به نام  دار كارخانه يك

 اينوالژان به  و ژان كند ميبه او گفت اشتباه  تنارديه اما» .است كشته

آورده بود ثابت  كه هايي روزنامهسپس با . نيست آدمكشدزد و  دلايل

 .هستند يكيوالژان  مادلن و ژان كرد

: گفت. است كرده خودكشياو  بلكه نكشتهبه علاوه ژاور را والژان  

خودم در تونل فاضلاب  كهدزد و قاتل است  دليل اين والژان به ژان«

 كشته كهرا  خارجيثروتمند و  جوانيشب  يكچطور  كهشاهد بودم 

» .بيندازدتا در سن  برد ميرا بدزدد از راه فاضلاب  هايش پولبود تا 

 پريدرنگش  ماريوس. داد ماريوسز لباس مقتول را هم به ا اي تكهبعد 

اتاق  كفرا درآورد و  اش كهنهآلود و  خون پالتوي ديواري كمدو از 

هم همان لباس  اينمن بودم و  آن جوان«: گفت تنارديهانداخت و به 

 ».است

شما آمده «: و گفت كردپرت  تنارديهبه صورت  اسكناس مشتيبعد  

ها را  پول. كرديداو را بزرگ  اما بزنيدوالژان تهمت  به ژان بوديد

هم  حركتموقع . برويد آمريكابا دخترتان به  بايد. شويدو گم  برداريد

 كه دينيفقط به خاطر . به شما خواهم داد ديگر فرانكهزار  بيستمن 

به  براي كه دانم مي از شما چيزهاييمن  نرويداگر  اما. به شما دارم

 .رفت تنارديه... ».است كافيزندان انداختنتان 
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شده  ديوانه ماريوس كرد مي فكر كه كوزتدوان دوان سراغ  ماريوس 

 كناروالژان و  ژان هخود را به خان كالسكهرفت و هر دو به سرعت با 

پس چرا مسافرتتان «: گفت ميو  كرد مي گريه كوزت. بستر او رساندند

. پدر جان كنيدمرا عفو «: گفت ميدائم  ريوسماو » شد؟ طولاني اينقدر

 ».كنيدمرا عفو 

 ها آنوالژان به  ژان اماخود ببرند  والژان را با اصرار داشتند ژان ها آن

 .زنده نخواهد ماند ديگر كهگفت 

. بمانيدشما زنده  خواهم ميمن . مانيد مينه شما زنده «: گفت كوزت

 »؟شنيديد

 ماريوسو  كوزت. والژان رو به وخامت گذاشت بعد حال ژان كمي اما

و در  بيايندخواست جلو  ها آنوالژان از  ژان زوديبه . كردند مي گريه

وداع  دنياگذاشته بود با  ها آنسر  رويدستانش را به زحمت  كه حالي

 .گفت
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  وگوه روتكيو

ميان اهل . ويكتور ماري هوگو از بزرگترين شخصيتهاي ادب فرانسه است

 .ي او شهرت دارد اي به اندازه ادب كمتر نويسنده

اي كه آكادمي فرانسه  در پانزده سالگي در مسابقه. زاده شد 1802به سال 

در بيست سالگي با . شعرهايش برنده شدترتيب داده بود، يكي از 

اش آدل فوشه ازدواج كرد يكسال بعد اولين رمانش  ي دوران كودكي معشوقه

 .منتشر كرد "هان ديسلند"را به نام 

ي شعر، نمايشنامه و رمان به  در بيست پنج سالگي با نشر آثاري در زمينه

 .عنوان رهبر جنبش رمانتيك ادبيات فرانسه شناخته شد

ي اول قرن نوزدهم نويسندگان بسياري از كشورها به اين جنبش  هدر ده

اين جنبش بيشتر از جريانهاي عاطفي زندگي و حوادث ناگهاني . پيوستند

گفت تا از جريانهاي واقعي زندگي و حوادث ناگهاني سخن  سخن مي

سر "نويسندگان پيشرو اين نهضت . گفت تا از جريانهاي واقعي زندگي مي

 .بودند "الكساندر دوما"و  "لرد بايرون"، "والتر اسكات

. بوجود آورد "كرامول"ي خود را بنام  نخستين نمايشنامه 1827در سال 

در عرض يكماه نوشته شد و با  1830در  "ارناني"ي او بنام  نمايشنامه

 .استقبال فراوان روبرو شد

ت گوژپش"را منتشر كرد كه بعدها به نام  "نتردام دوپاري" 1831به سال 

اين اثر موقعيت ادبي او را به عنوان يك رمان نويس . معروف شد "نتردام
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ده سال بعد به آكادمي فرانسه راه يافت و اين يكي از . هم تثبيت كرد

تواند بدست  هايي است كه يك نويسنده فرانسوي مي بزرگترين توفيق

 .بياورد

قبل و بعد خود او در زمينه رمان، نمايشنامه و شعر بيش از تمام نويسندگان 

 .آثاري خلق كرده است

هنگامي كه ناپلئون سوم، جمهوري را زير پا گذاشت و قانون  1851در سال 

اساسي را لغو كرد و خود را امپراتور فرانسه خواند، هوگو با انتشار مقالاتي 

او در . آشكارا با او به مخالفت پرداخت و سپس پنهاني فرانسه را ترك گفت

در . تشر كرد كه در آن ناپلئون سوم را به سخره گرفته بودتبعيد مقالاتي من

او سوگند خورد تا . خواند "ناپلئون صغير"يكي از اين مقاله ها امپراتور را 

بدين . كند به فرانسه باز نگردد هنگامي كه ناپلئون در فرانسه فرمانروايي مي

. ق كردسه رمان خود را خل) متعلق به انگلستان(ي ژرسه  ترتيب در جزيره

هاي ناشي از بيدادگريهاي اجتماع  ، كه در آن هوگو زشتي)1862(بينوايان 

 "قهرمان داستان. عليه تنگدستان و ستمديدگان را تصوير كرده است

 .كند يك محكوم فراري است كه زندگي خود را وقف نيكي مي "والژان ژان

بارزات در اين رمان م. را منتشر ساخت) 1866(بعد از آن رنجبران دريا 

با  "ژيلي"مردي تنها به نام . انسان عليه نيروهاي طبيعت سخن رفته است

خيزد و يك كشتي بخاري را از برخورد  طوفان و يك هشت پا به مبارزه بر مي

 .دهد ها نجات مي با صخره
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ي ژرسه  آخرين رماني است كه هوگو در جزيره) 1869(خندد  مردي كه مي

به نام گوين پلين كه صورتش را از  قهرمان داستان شخصي است. نوشت

ها بر همنوعان خود  و در واقع قربان ستم انسان. اند حالت طبيعي در آورده

افتد و گوين پلين روزي به عنوان يك  داستان در انگلستان اتفاق مي. است

و وقتي . هوگو نوزده سال در تبعيد زيست. بايد لرد به مجلس اعيان راه مي

سقوط كرد هوگو به فرانسه بازگشت  1870سوم در كه حكومت امپراتوري 

وي تا آخر عمر در كمال شهرت و . سال داشت 68وي در آن هنگام 

مراسم . چشم از جهان بست 1885محبوبيت زندگي كرد و سرانجام در 

  .تدفين او يكي از بزرگترين مراسم در طول قرن بود
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